
لیــا به طلب| چــه کســی می داند؟ شــاید همیــن گفت وگو هم 
پشــتِ میز کافه ای در داغی یک ظهرِ خرداد انجام شــده باشــد. 
شــاید فایــل صوتی بــه گوش؛ بــا تصویــر مــردی که ســیگارش در 
ک زیرسیگاری دود می کند و خودش محو تماشای خیابان از  چا
پشت شیشه  است. شاید جمله ها پشت یکی از میزها با صدای 
خنده های میز کناری به هم بافته. چون کافه دیگر جایی متعلق 
به یک قشــر خاص نیســت و البته فقــط هم محــل ماقات های 
دونفــره قــرار نمی گیــرد. ســرعت تغییــر در کافه نشــینی و بالطبع 
کافــه داری بــه قدری هســت که ســایق مختلــف را بــه این فضا 
فرابخوانــد و راضــی برگرداند. گاهی هم ممکن اســت شــیوع یک 
بیماری به کمک بیاید و دامن تغییرات را گسترده تر کند و از طرفی 
تعدد مراجعات را بیشتر. مثل شیوع ویروس کرونا که کافه داران 
را – لااقل در مناطق شمالی پایتخت – غافلگیر کرده است. آنطور 
که برخــی کافــه داران تهرانی می گویند شــیوع کوویــد- 19 نه تنها 
کافه نشــینی را از رونــق نینداخته، بلکه بعد از افزایش چشــمگیر 
مشــتری، در تعــداد و نوع مراجعات هــم تحولاتی به وجــود آورده 
است. دکتر رضا تسلیمی طهرانی، جامعه شناس فرهنگی و عضو 
هیأت علمی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنر و ارتباطــات البته معتقد 
است کافه نشینی از قبل در کانشهرها رونق داشته. او هم زمان 
کاوی علت این موضوع از تأثیرات محتملِ شیوع کووید- 19  با وا
بر کافه نشــینی می گوید. در میــان نگرش هایی که در ســال های 
اخیر به پدیده کافه نشینی وجود داشــته، یکی روی آسیب های 
ناشی از کافه نشینی تمرکز کرده و دیگری به شناسایی قشرهایی 
پرداخته که وقت بیشتری را در کافه ها سپری می کنند. نکته قابل 
کنون در زاویه دیگری نمود پیدا کرده اســت؛ فتحِ خیابان  توجه ا
توســط شــهروندی کــه شــهرهایش بــه تســخیر خــودرو درآمده 

بودند. چگونه؟ پاسخ را در این گفت وگو بیابید.

آیــا کارکــرد کافه هــا بعــد از شــیوع کوویــد- 19 دچــار تغییر شــده 
گر در مدتِ شــیوع کووید- 19 مشــاهدات کافــی در این  اســت؟ ا
زمینــه وجود نداشــته یــا هنوز مطالعــات دقیقــی در دســترسِ ما 
نیســت، آیا دانش جامعه شناســی می توانــد تحــولات احتمالیِ 
کافه نشــینی را در ایــن دوران توضیح دهد؟ آنطــور که گفته های 
برخــی کافه داران تهــران حکایــت می کند، اخیرا کافه نشــینی در 

مناطقی از پایتخت رونق پیدا کرده است.
کارکرد کافه ها بعد از شیوع ویروس کرونا دچار تغییراتی شده است. 
این تغییرات شامل حضور افراد بیشتری در کافه ها به صورت گروهی 
و جمعی اســت. دلیــل این امــر، ملاحظاتی اســت که بعــد از توصیه 
دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی به وجــود 
آمــده. بنابراین افــراد ترجیح می دهند که در محیط های سربســته 
مانند منزل دور هم جمع نشوند. طبیعتا با وجود چنین محدودیتی 
اســتقبال از کافه هــا به خصــوص کافه هایــی کــه دارای فضــای بــاز 
هســتند، مثلا حیاط یا تراس دارند در این دوران بیشتر شده است. 
که افراد با خیال راحت تری در این محل ها حاضر می شوند و فکر  چرا
می کنند احتمال سرایت ویروس کرونا در فضای باز کمتر است. )در 
مورد کاهش میزان انتقالِ ویروس کرونا در کافه ها به نظرِ کارشناس 

علم پزشکی نیاز است و این مسأله تأیید نمی شود(
گر گفته های برخی کافه داران مبنی بر افزایش مشــتری در دوران  ا
شیوع کووید- 19 را مدنظر قرار دهیم، آیا می توان گفت رخدادهایی 
پس از شــیوع کوویــد- 19 باعــث تســریع کافه نشــینی در پایتخت و 
شهرهای بزرگ شده است؟ مثلا دورکاری، لزوم رعایت فاصله با افراد 
و هشدار درباره رعایت پروتکل های بهداشتی. این موارد افراد را ملزم 
به رعایت چارچوب هایی می کند. بنابراین تفاوت چندانی ندارد که 

در کــدام محل دورهم جمع شــوند. به عبارتی بــا ورود ویروس کرونا 
برپاییِ هرگونه دورهمی یکسری باید و نبایدهای تعریف شده دارد.

به نظر می رسد که شیوع کووید- 19، روندی را که از پیش در مورد 
استقبال از کافه ها وجود داشته، شدت داده و باعث استقبال بیشتر 
شهرنشــین ها از کافه ها شده اســت. درست اســت که بعد از شیوع 
کوویــد- 19 مراجعه افــراد به کافه ها بــا افزایش مواجه شــده، اما این 
پدیده ریشــه در دوران قبل از شــیوع کووید- 19 دارد. یعنی ما قبل از 
شیوع کووید- 19 هم با استقبال از کافه ها در بین قشرهای خاصی از 

شهرنشین ها به خصوص در کلانشهر ها مواجه بودیم.

کدام قشــر از شهرنشــین ها به کافه نشینی بیشــتر روی خوش 
نشان می دادند؟

 استقبال از کافه ها در شهرهای بزرگ بیشتر در بین طبقه متوسط 
شهری یا طبقه متوسط جدید مشاهده می شود. این اقبال بیشتر 
در بین قشــر جوان دیده می شــود. دلیل ایــن امر، آن اســت افرادی 
که به کافه ها می روند بیشــتر به دنبال مصرف فضا هستند. کافه ها 
فضاهایی دارند که افراد طبقه متوســط جدید و جوانان این طبقه 
تمایل دارند این فضا را مصرف کنند. وگرنه مســلم اســت که هدف 
از رفتن بــه کافه ها صرفا نوشــیدن یک قهوه یا نوشــیدنی یا خوردن 
کی هایی شــبیه به این نیســت. بلکــه مهم ترین هدف  کیک و خورا

افراد این است که در فضایی به اسم کافه حضور پیدا کنند.

مصرف فضای کافه برای پاســخ به چه نیازی انجام می شــده و 
می شود؟

 افراد با حضور در کافه ها احســاس تمایز را تجربه می کنند. ممکن 
است احساس کنند که در آن فضا می توانند فردیت خود را به شکل 
بهتری به ظهور برسانند و با ابعاد مختلف آن فضا ارتباط برقرار کنند. 
آنها در فضای کافه می توانند با دوســتان و اشــخاصی که خودشان 
انتخاب کرده اند به گفت وگو بپردازند. همین طور با کســانی ارتباط 
کات فکری یا ســلیقه ای یا سبک زندگی  برقرار کنند که با آنها اشــترا

مشابهی دارند.

جنس اســتفاده شــهروندان از کافه ها هم به گفتــه کافه داران 
تغییر کرده اســت. یعنــی مشــتری ها از حالت زوج بــه جمع های 

دوستانه تبدیل شده اند.
 به نظر می رســد بر بُعــد حضور گروهــی و جمعی در کافه هــا افزوده 
شده. این حضور، بیشتر از جنس حضور دوستانه است. همچنین، 
بســیاری از خانواده هــا ترجیــح می دهنــد در فضایــی غیر از منــزل از 
میهمانان خود پذیرایی کنند. البته این روند قبل از شیوع کووید- 
19 هــم معمول بــود. علــت آن هــم گرفتاری ها و مشــغله های کاری 
افراد خانواده در شهرهاســت. تصــور افرادی که میهمانی خــود را در 
کافه ها برگزار می کنند، این اســت کــه به این صورت بهتــر می توانند 
از میهمانــان خــود پذیرایــی کننــد، بــدون آنکــه بخواهند زمانــی را 
صرف آمــاده کردن مواد غذایی کنند. نکتــه مهم تر اینکه می توانند 
در فضایــی متمایز به نام کافه حضور داشــته باشــند و به این طریق 
فردیــت و هویت خود را بازســازی کننــد. بنابراین ما شــاهد برگزاری 

میهمانی ها در کافه بوده و هستیم.

یعنــی میهمانی هــای خانوادگــی هم به ســمت کافه ای شــدن 
پیش می رفته و این روند بعد از کووید- 19 تقویت شده؟

 تعــداد میهمانی هــای خانوادگــی در کافه هــا خیلــی کمتر اســت. 
در عــوض میهمانی های دوســتانه در فضای کافه به مراتب بیشــتر 
انجام می شود. به هر حال امروزه یکی از کارکردهای کافه ها برگزاری 

میهمانی هایی است که از سوی اعضای مختلف خانواده، جوانان و 
میانسال ها برپا می شود. همین طور شاهد برگزاری جشن های تولد 
و… در کافه ها هســتیم. گاهی افــراد – چه در جمع های دوســتانه و 
چه خانوادگی- ترجیح می دهند که تولد اعضای خانواده یا دوستان 
را در کافه ها برگزار کنند. این نشــان دهنده اهمیت فضای کافه ها و 
یکی از کارکردهای آن اســت. در کنار آن می تواند نشــان دهنده این 
باشــد که افــراد به جای صــرف وقــت و انــرژی در منــزل بــرای تدارک 
مقدمات، مراسم را در کافه ها با پرداخت مبلغی برگزار می کنند. این 
درخواست از سوی کافه دارها هم پاسخ داده می شود. وجود لوازمی 
مانند شــمع، فشفشــه، کیک تولد و پخش موســیقی مناسب تولد 

برای این مراسم در کافه ها نشان از این موضوع دارد.

مناسبات انسانی پیش از شیوع کووید- 19 هم در کانشهرها 
تغییر کرده بود؟

 روابط انســانی همیشــه در حــال تغییر هســتند. این تغییــرات در 
شهرهای بزرگی مثل تهران و شهرهای دیگر با سرعت بیشتری انجام 
می شود. در سال های اخیر افراد بیشتری از کافه ها استقبال کردند. 
تعداد کافه ها بیشتر شده و فضای کافه ها هم گسترده تر شده است. 
حالا افــراد هم به صورت فــردی و هم گروهــی در کافه ها حضور پیدا 
می کنند. خیلی از افراد ترجیح می دهند کارهای شخصی شان را در 
کافه ها انجام دهنــد. این افراد به همراه یک لپ تاپ، دفترچه و قلم 
به کافه می روند و مشــغول انجام کارهای شــخصی خود می شوند. 
آنهــا به جــای آنکــه در خانــه خــود و در تنهایــی بنشــینند، ترجیــح 
می دهند که در یک فضای عمومی و جایی که افراد رفت وآمد دارند، 
حضور داشته باشند. این امکان وجود دارد که در چنین فضاهایی 
با افراد دیگر هم آشنا شــوند و با دیگران وارد تعامل اجتماعی شوند. 
افراد زیادی هم به صورت گروهی و با جمع دوستان خود در کافه ها 
حضور پیــدا می کنند. آنهــا ســاعت ها در همین فضا درباره مســایل 
مختلف با هم گفت وگو می کنند و در تعامل اجتماعی قرار می گیرند. 
کافه نشــین ها در عین حال که فردیت خود را حفظ می کنند، روابط 

اجتماعی خود را هم گسترش می دهند.

تطابق کافه ها با این استقبال چگونه انجام شده است؟

 قبــل از شــیوع کوویــد- 19 هــم مشــاهده می شــد کــه جمع هــای 
دوســتانه در کافه ها حضور پیدا می کردند و در فضای آن با هم بازی 
می کردند؛ بازی هایی مثل »مافیا« و »پانتومیم« در خیلی از کافه ها 
انجام می شــود و افــراد داخــل کافه با هم بــازی می کنند. ایــن بازی 
کردنِ جمعی بــرای آنها لذت بخش تر و مفرح تر اســت. حتی ممکن 
است به بهانه انجام بازی، تعدادی از کافه نشین  ها که پیش از این 
با هم غریبه بودند، با هم آشــنا شــوند و در بین آنها روابط دوســتانه 
برقرار شود. در بسیاری از کافه ها انواع بازی های دو نفره یا چندنفره 
طراحی شــده اند که بــه صورت جمعــی قابل انجام دادن هســتند. 
بازی هایــی ماننــد منــچ، شــطرنج، ماروپلــه و بازی هــای فکــری بــا 
اســتقبال افراد مواجه می شــود. افرادی که به کافه هــا می روند چه 
به صورت گروهی و چه دو نفره از وســایلی که برای بــازی وجود دارد، 

استفاده می کنند.

وضعیت فضایی که برای پذیرش افــراد در کافه ها تدارک دیده 
شده، چطور است؟ با توجه به تغییراتی که در مناسبات انسانی و 

نحوه استفاده از کافه ها ایجاد شده است.
یکی از ویژگی هایی که در سال های اخیر در معماری کافه ها ایجاد 
کید بر گشــودگی آن به فضای بیرون و خیابان اســت. ما در  شــده، تأ
دهه گذشته با کافه هایی مواجه بودیم که بیشتر از فضاهای دنج و 
تاریک برخوردار بودند و تعداد میزهای دونفره در آنها زیاد بود، اما در 
سال های اخیر کافه هایی را می بینیم که دیوارهای شیشه ای دارند 
و بــا خیابان مــرز زیادی ندارنــد. یا خیلــی از میزها در پیــاده رو چیده 
می شوند. در بســیاری از کافه ها فضا به شکلی است که کانترهایی 
پشــت شیشــه قرار گرفته تا افراد بتوانند با خیابان در ارتباط باشند. 
یعنی همزمان که در فضای کافه هستند با فضای بیرون هم ارتباط 
تنگاتنگ داشته باشــند و خیابان در دیدرس آنها قرار داشته باشد. 
همچنین در ایــن کافه ها تعداد میزهــای دونفره کاهــش یافته و در 
عوض تعداد بیشتری از میزهای بزرگ و چندنفره در آنها قرار گرفته. 
این تحولات نشــان می دهــد که کافه هــا در بُعــد طراحــی و مصرفِ 
فضا دچار تغییرات مهمی در سال های اخیر شده اند. بنابراین یکی 
از ویژگی  هــای دیگر کافه هــا گشــودگی آن به فضای عمومی اســت. 
می توانیم کافه  را بخشــی از حوزه عمومی در نظــر بگیریم. جایی که 
افــراد می تواننــد در آن حضور داشــته باشــند و بــا یکدیگــر در تعامل 
اجتماعی باشند. آنها در این فضا در حالی درباره موضوعات مختلف 
گفت وگــو می کننــد کــه خــود را بخشــی از جامعــه و اجتمــاع بیــرون 

می بینند.

با توجه به تنوع کافه ها و خدمــات فرهنگی و اجتماعی آنها آیا 
هنوز بخش عمــده ارایــه خدمــات کافه ها مختص قشــر خاصی 

است یا عمومیت یافته؟
 نشــانه ها و شــاخص های زیــادی وجــود دارد کــه نشــان می دهد 
کافه نشینی در شــهرهای بزرگ تا حدود زیادی عمومیت پیدا کرده 
و رواج قابــل توجهی پیدا کرده. بیشــتر افرادی کــه از فضای کافه ها 
اســتفاده می کنند و به مصرف این فضا می پردازند از طبقه متوسط 
گرچه از بین میانسالان و  جدید هستند و بیشتر هم از قشــر جوان. ا

اقشار دیگر جامعه هم شاهد حضور در کافه ها هستیم.

آیا سنت گرایان هم از کافه نشینی استقبال کرده اند؟
کافه هــا و مصــرف فضــای آن بیــن   بــه نظــر نمی رســد رفتــن بــه 
ســنت گرایان رواج داشــته باشــد هرچند در ســال های اخیر شــاید 
افزایشی در مراجعه به کافه ها در بین آنها دیده شده، اما به صورت 
کلــی کافه نشــینی متعلــق به طبقــه متوســط و به خصــوص طبقه 
متوســط جدیــد اســت. پــس بــه نظــر می رســد قشــرهای ســنتی 
اســتقبال چندان زیــادی از کافه ها نمی کنند. بر اســاس مطالعات 
بیــن  شــده،  انجــام  پیــش  ســال های  در  کــه  جامعه شــناختی 
کافه نشینی )در میان جوانان مناطق شمالی تهران( با مولفه های 
مختلــفِ مصــرف فرهنگــی، ارتباط دیــده شــده. به ایــن معنی که 
کســانی که بــه کافــه می رونــد معمولا همــان افــرادی هســتند که 
بیشــتر به تماشــای فیلم می نشــینند و به ســینما و تئاتر می  روند. 
آنها بیشــتر در فضای مجازی حضور دارند و از کلاس های آموزشی 
زبان، موســیقی، یــوگا و امثــال آن اســتفاده می کننــد. درصد قابل 
توجهــی از آنها موســیقی گــوش می دهند و مــد را دنبــال می کنند. 
همچنیــن مدیریــت بــدن در ســبک زندگــی آنهــا جــدی اســت و 
اســتفاده از رژیم هــای غذایــی، ورزش و جراحی  هــای زیبایــی و … 
ج از  در بیــن آنهــا دیده می  شــود. این افــراد به روابــط زن و مرد خــار
قالب هــای ســنتی معتقد هســتند. همین طــور در مورد ســهم زن 
و مــرد در کارهــای منــزل دیدگاه هــای برابری طلبانه تــری دارنــد و 
نگرش های دینی و مذهبی آنها از قرائت های سنتی از دین فاصله 
دارد. وقتی درباره کافه نشــین ها صحبت می کنیم بیشتر با چنین 
جمعیت و  مولفه ها و مشــخصه هایی مواجه هســتیم که اغلب در 
طبقه متوســط جدید دیده می شــود. البته همه کافه نشــین  ها از 
چنین ویژگی  هایــی برخوردار نیســتند. بر اســاس نتایج پیمایش 
مصرف کالاهــای فرهنگی که مــوج ســوم آن در ســال 1398 انجام 
شــد، حدود ســی درصد از افراد در کل کشــور گفته اند کــه از فضای 
کافه اســتفاده می کنند. این رقم می تواند در کل کشور قابل توجه 
باشد، اما در شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی مثل تهران این میزان 
بالاتر اســت. بــه نظــر می رســد کافه نشــینی به خصــوص در تهران 
کــه دارای مولفه هــای ذکرشــده  و به ویــژه در مناطــق شــمالی آن 
اســت، رواج داشته و گســترش پیدا کرده است. شــیوع کووید-19  
هم این روندِ رو به گســترش را با ســرعت مواجه کرده و به آن دامن 
زده اســت. از این لحاظ که افراد بیشتری ســعی می کنند قرارهای 
ملاقــات خود را بیــرون از محل های سربســته مانند منــزل و محل 
کار بگذارند و بیشــتر در فضاهای راحت تری ماننــد کافه ها دور هم 

جمع می شوند.
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کافه کووید!
گفت وگو با دکتر رضا تسلیمی طهرانی، جامعه شناس فرهنگی درباره رونق کافه در دوران کرونا

بر اساس نتایج پیمایش 
مصرف کالاهای 

فرهنگی که موج سوم 
آن در سال 1398 انجام 

شد، حدود سی درصد 
از افراد کل کشور از 

فضای کافه استفاده 
می کنند. در شهرهای 

بزرگ و کلان شهرها این میزان بالاتر است. 
کافه نشینی به خصوص در تهران و به ویژه در 

مناطق شمالی آن، رواج داشته و گسترش پیدا 
کرده است. شیوع کووید 19  هم این روندِ رو به 
گسترش را با سرعت مواجه کرده و به آن دامن 

زده است.
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یاســر نــوروزی| قدیم هــا جــای دنــج می خواســتیم؛ جایــی دور از 
آدم ها، خلوت، در سکوت و بی سر و صدا. کم کم اما فضای کافه ها 
به ســمت تجمع حرکت کرد. مردم دیدن آدم های آشــنا و غریبه را 
دورهــم ترجیــح می دادند. بعــد هم که رفتیــم به ســمت کافه های 
وســیع تر؛ فضایی با حال و هوای خانه ای ســنتی، حوض، آب نما، 
گل وگیاه، باغچه و گاهی حتی فواره! نوســتالژی این روزهای مردم 
شــهر همین چیزها شــده. هرچند کرونــا در کافه  رفتن هــای مردم 
هم دخیــل بود و مخــرب اما علــی ســزاوار، در ایــن گفت وگــو درباره 
کافه هایی می گویــد که در دوره کرونا هم مشتری شــان را از دســت 
کافه روهــا، فرهنــگ  ندادنــد؛ همین طــور دربــاره تغییــرات ذائقــه 

کافه نشینی و اتفاقات خوب و بدی که در کافه ها می افتد.

اول از اینجا شروع کنم که شما در این کار به چه عنوانی شناخته 
می شوید؟

 من بــه عنوان یــک »باریســتا« شــناخته می شــوم. ایــن اصطلاحی 
اســت که شــاید کمتر از 10 ســال اســت بــاب شــده. قدیمی ترهــا به آن 
می گفتنــد کافی من ولــی الان بــه آن می گوینــد بارمن. »باریســتا« ولی 
واژه ای ایتالیایی است به معنای کسی که بار را مدیریت می کند. البته 
الان دیگر در بخش باریســتایی کار نمی کنم. در حــال حاضر به عنوان 
سوپروایزر کافی شاپ یا چیزی که به نام کافه مصطلح است، مشغول 
به کارم. چون کافی شاپ بیشتر برای اســتور )فروشگاه( به کار می رود، 
ولــی کافــه بــه جایی گفتــه می شــود که محــل جمــع شــدن آدم های 
مختلف در گروه های سنی مختلف اســت؛ جایی که چیزی بخورند و 
در مورد مسائل مختلف صحبت کنند. »باریستا« به مفهوم عام همان 
کســی اســت که در فضای کافه برجســته تر از دیگران به چشم می آید؛ 
کسی که نوشیدنی ها را ســرو می کند و به سفارش ها رسیدگی می کند. 
باریســتا را به همان عنــوان کافی من و بارمن و اینها هم می شناســند. 

این می شود جایگاه شغلی من در کافه.

چند سال باریستا بودید؟
 تقریبا هفت سال.

در جاهای مختلف؟
 بله، جاهای مختلفی بوده ام.

شغل سختی است؟
 تقریبا همۀ شغل ها را که از دور نگاه می کنید، جذابیت خاصی دارد. 
باریســتا هم به همین شکل. می گویند باریســتایی جذاب است؛ یک 
ک سر و کار  شیرقهوه سرو می کنی )باریســتا به آن می گوید لته(، با خورا
داری، شــوق و ذوقی در آن وجود دارد و… اما از دور جذاب است. وقتی 
وارد این حرفه می شــوی می بینی باید هشــت یــا ده یا دوازده ســاعت 
سرپا بایستی و در هر شرایط باید لبخند بزنی، خوشامدگویی کنی و در 
کل باید عاشق پذیرایی کردن باشی. دقیقا مثل کسانی که شیفته این 
هســتند درِ خانه شان همیشــه به روی میهمان باز باشد، باید عاشق 
پذیرایی کردن باشــید. کســی که در کافه کار می کند – در هــر عنوان و 
شغلی – باید عاشق پذیرایی کردن باشــد. یعنی هر مشکلی که داری 
باید بگذاری کنار و خوشــامد بگویی، برخورد شایســته داشته باشی، 
بــا روی خــوش خداحافظی کنی، نظرشــان را در مورد آن نوشــیدنی یا 
غذایی که سرو می شود بپرسی و… سختی کار اینهاست؛ یعنی بخشی 
از دشواری این کار فیزیکی و بخش دیگر آن روانی است. فیزیکی زمانی 
است که تو باید مدام سرپا باشی؛ 9،8، 10 ساعت و حتی بیشتر. بخش 
روانی و اصطلاحا روحی آن هم این است که همیشه باید با روی خوش 
برخورد کنی. ایده آلش این اســت. البته شــاید همه جا چنین چیزی 
نبینید ولی درســتش این اســت. به خاطر همین، ســختی خودش را 
دارد. تعطیلــی نــداری. زمانی که عید اســت و همه برای دیــد و بازدید 
رفته اند خانه های همدیگر، تو باید ســر کار باشــی؛ ایامی که به شادی 
کید می کنم، کافــه حالا فضایی  اســت، تو باید ســر کار باشــی. چون تأ
اســت که تبدیل به یکی از مکان های مهم تفریح مردم شده؛ حداقل 

در ایران که این طور است.

خودتان همیشه شرایط روحی روانی تان را در برخورد با مشتری 
حفظ می کنید؟

 تلاشم این است حداقل.

یعنــی واقعــا می توانید همــه چیــز را بگذارید بیــرون و بعــد بیایید 
مقابل مشتری بایستید؟

 کنترل کردن این قضیه خیلی سخت است. شما در هر شغلی هم که 
باشید، همین است؛ می گویند مشــکلات را بگذار پشت محل کارت و 

بعد وارد محل کارت شو. من هم تلاش می کنم این طور باشم.

یــک مــورد دیگــر گفتیــد دربــاره پذیرایی کــردن. ایــن موضــوع را 
دوست دارید؟

 اینکه پذیرایی در این شــغل وجود دارد برایم خیلی خوشایند است 
ولی اینکه چقدر اجرایی می شود، نســبی است. خودم هم نمی توانم 
رویــش درصد بگــذارم. باید آنهایــی که یا با مــن کار کردند یــا به عنوان 

میهمان آمده اند، نظر بدهند.

در این مدت کرونا نگرفتید؟
 نه خدا را شکر. یعنی تست ندادم و علائم هم نداشتم.

در این مدت که ذائقه های مختلف مراجعان را دید ه ای – از نحوۀ 
برخورد و سفارش دادن گرفته تا شیوۀ انتخاب – فکر می کنی مردم 
الان چه کافه هایی را بیشــتر دوســت دارند؟ چه شــکلی دوســت 
دارند بیایند؟ می خواهم بدانم چقدر این تغییر ذائقه وجود داشته 

نسبت به یک دهه پیش؟
گر بخواهیم   نســبت به فضایی که 10 ســال پیش بوده و الان هست ا
نگاه بکنیم، چند مورد به نظرم می رسد. مثلا اواخر دهۀ هفتاد یا اوایل 
دهۀ هشــتاد کافه هــا متراژهــای پایینی داشــتند، خیلی بــه اصطلاح 
کم نــور بودند و کوچــک. البتــه آن زمان کوچــک بودن شــان را به دنج 
بودن تعبیــر می کردنــد. ولی بعــد از آن قضیه بیــرون آمدیــم و ذهنیت 
عمومــی کافه هــای دیگــری را می پســندید؛ کافه هــای بــزرگ، فضای 
وســیع، میزی که به اســم میز اجتماعی )سوشــیال( طراحی شده بود 
تا همه دور این میز با آدم هایی که همدیگر را نمی شناسند بنشینند. 
ایــن آدم ها در چنین فضایی ممکــن بود با هم ارتبــاط بگیرند یا اینکه 
ارتباطی نداشــته باشــند و صرفا کار خودشــان را انجام بدهنــد. بعد از 
این فضا رسیدیم به کافه های حیاط دار. الان در سه چهار سال اخیر، 
فضای کافه ها به ســمت خانه های قدیمی رفتــه؛ فضایی که حوضی 
دارد و آب نمــا و دار و درخــت. البتــه مــن دربــاره تهــران نظــر می دهــم؛ 
هرچند شــهرهای دیگر هم این قضیه را دارند و مســتثنی نیســت. در 
واقع مــردم می خواهند یــک مقــدار از فضای شــهری خارج شــوند، از 
ایــن مدرنیته می خواهنــد یک مقداری بیــرون بیایند و تم ســنتی تر را 
تجربه کنند. یک زمانی فرحزاد خیلی مد بود که بعدا کمرنگ شد، اما 
حالا همان تم فرحزاد را در شــکل و شمایلی شیک تر، تمیزتر و مرتب تر 

می خواهند.

به خصوص فکر می کنم در دوره کرونا این فضای باز، خیلی بیشتر 
کمک کار بود.

 در دوران کرونا کافه های حیاط دار توانستند از این فرصت استفاده 
کننــد و باز باشــند. البته مدتی قرنطینه به شــدت اجرا می شــد و حتی 
کافه هــای حیــاط دار هــم نمی توانســتند بــاز باشــند ولــی مــردم الان 
دوســت دارند ایــن فضاها را. البتــه طبیعتا وقتــی داریم در مــورد کافه 
صحبت می کنیم، من عموم جامعه را مدنظــر دارم. الان بخش زیاد و 
قابل توجهی به کافه های حیاط دار علاقه مند شده اند. من خودم نه 
به عنوان باریســتا، به عنوان کســی که می روم و در کافه های مختلف 
می نشــینم، این را حــس می کنم که کافــه تبدیل به یکــی از تفریحات 

مردم شده است.

فکر می کنی دلیلش چیست؟
 بیشــتر همــان موضوعی اســت کــه مطــرح کــردم. می خواهند یک 
مقدار از آن کافه های زرق و برق دار شمال تهران بیرون بیایند؛ حوضی 

باشــد و بــه اصطلاح صفایــی داشــته باشــد. این نــوع کافه هــا الان به 
مــردم روحیه و انرژی بالایــی می دهد. البته عده ای هم ممکن اســت 
دوستش نداشته باشند ولی الان من دارم درباره ذائقه عمومی مردم 

در این زمینه صحبت می کنم.

در واقع تعبیر شما این است که الان دیگر به کافه صرفا به عنوان 
یک مکان صحبت کاری یا ارتباطی نگاه نمی کنند؟

  بله. گاهی تنها هم شــده می روند در کافه ها می نشــینند. برایشان 
حال خوبــی دارد کــه فضایی بــا طراحی یــک خانۀ قدیمی حیــاط دار 
ببینند؛ نوعی نوستالژی برایشان ایجاد می کند؛ اینکه صدای آبی بیاید 
و به نوعی احســاس کنند از آن فضای شهری فاصله گرفته اند. آن نوع 

کافه های شهری دیگر عموما برای مردم خسته کننده شده.

این نوع کافه ها به خصوص در دوره کرونا برد بیشــتری داشتند. 
من حتی شــنیدم مــردم با وجــود کرونــا و محدودیت هــا همچنان 
کافه رفتن های اینچنینی را دنبال می کردند. خودم هم دو سه باری 
رفتم دیدم درست است که جمعیت کافه کمتر شده ولی همچنان 
اســتقبال مشــتری از آنهــا وجــود دارد. چقــدر ایــن قضیه درســت 

است؟
کــه ایجــاد شــد شــرایط  کــه شــروع شــد و قرنطینه هایــی  کرونــا   
کــرد. مــن البتــه نمی خواهــم وارد سیاســت های  تفاوت هایــی پیــدا 
مختلف تصمیم گیــری در این زمینه شــوم که چقدر شــرایط کســبی، 
کافه ها را تحت تأثیر قرار داد، اما صحبتم این است که کافه و رستوران 
در حــال حاضر تبدیل به یکی از تفریحات لاینفک مردم شــده اســت. 
مردم تفریــح جذاب تر از ایــن نمی توانند پیدا کننــد؛ مخصوصا زمانی 
که ســینما بســته بود. کافه ها در این ایــام مدتی قانون بیرون بــر را اجرا 
کردند اما مردم باز می رفتند جلوی در کافه می ایســتادند و نوشــیدنی 
می خوردند. این باعث می شد اجتماعی شکل بگیرد و با ذات انسانی 
هم عجیــن بود. طبیعتا انســان موجودی اجتماعی اســت و دوســت 
دارد بین همنوعانش باشد؛ چه غریبه، چه آشنا. با همۀ این تفاسیر به 
خاطر کرونا و اخبار ضدونقیضی که اوائل زیاد درباره آن می شــنیدیم، 
مردم بــاز هم رجــوع می کردنــد؛ اخباری نظیــر اینکه ویــروس روی هوا 
می ماند، روی اجســام چند ســاعت می مانــد، فاصلــۀ اجتماعی باید 
برقــرار کــرد و تمــام مباحث بهداشــتی دیگــر. بــا این حال من به شــما 
می گویم مــردم باز هــم رجوع می کردنــد و به صــورت غیرقانونی بعضی 
جاها باز بود، درها را می بستند ولی پنجره ها باز بود تا مردم ترس شان 
کمتــر باشــد و بیاینــد. البتــه مشــتری های کافــه ریــزش داشــتند امــا 

استقبال از آن همچنان وجود دارد.

چــون بــه هــر حــال کافه هایــی کــه زیــاد در چشــم نبودنــد، بــاز 
می گذاشتند تا مشتری هایشان را داشته باشند.

اوائــل این طــور بــود کــه کلا بایــد می بســتند، امــا همــان زمــان هــم 
یک ســری ها بــاز بودند. بعــد از یک مــدت گفتند بــه صــورت بیرون بر 
می تواننــد خدمات داشــته باشــند که مــردم جلــوی در کافه ها جمع 
می شدند. ولی خیلی زمان ها کافه هایی که برِ خیابان نبودند باز بودند 
و بهداشت هم خیلی نمی توانســت به اینها برسد، پیدایشان بکند یا 

مثلا حالا ایرادی به آنها بگیرد. ولی بودند کافه هایی که باز بودند.

به عنوان آخرین صحبت  می خواهم بپرسم که مشتری بد به نظر 
شما چه کسی است؟

چیزی که الان در سوشــیال مدیــا هم بگردید می بینیــد خیلی باب 
شده، فرهنگ کافه نشینی است. یک مثال خیلی ساده بزنم؛ خیلی 
از مشــتری ها می آینــد شــروع می کننــد بــه صحبت کــردن و ســفارش 
نمی دهنــد. یعنی صحبت شــان را ادامه می دهند یا کارشــان را انجام 
و بعــد ســفارش می دهنــد. خب ایــن یک تفکر غلط اســت؛ کســی که 
بــه کافه می آیــد باید اول ســفارش بدهد، بعد شــروع کنــد به صحبت 
یا کار کردن با گوشــی یــا هر چیزی. مــورد دیگر همان چیزی اســت که 
گفتم. فرد به عنوان یک باریســتا یا کســی که در کافــه کار می کند، باید 
همیشه خوشامدگویی داشته باشــند، ولی بعضی از مشتری ها همۀ 
مشکلات شــان را می آورند در کافه و انرژی بدی به کســانی که در کافه 
کار می کننــد منتقل می کننــد. این باعث می شــود که انرژی باریســتا، 
انرژی مدیر یا هر کســی که در کافه کار می کند، پایین بیاید. گاهی هم 
کی می آورند تا در کافه میل کنند؛  بعضی ها با خودشان غذا یا مثلا خورا
این از نظر یک مدیر یا کســی که در کافه کار می کند، کار غلطی اســت. 
نه اینکه ما دوســت نداشته باشــیم چیزی بخورند؛ مســأله این است 
مســئولیت تمامی چیزهایی که در کافه سرو می شــود، به عهدۀ مدیر 
گر مشکل غذایی برای فرد به وجود بیاید، ما پاسخگو  مجموعه است. ا
هستیم. در مورد فرهنگ کافه نشینی البته مسائل فراوان وجود دارد 

که من صرفا محض نمونه چند تایی مثال آوردم.

خاطره ای داری از موارد عجیبی که در کافه برایت اتفاق افتاده؟
 اتفاقات زیادی در کافه می افتد. گاهی می بینیــد عده ای آنجا با هم 
دعوا می کنند، عده ای همان جا با هم دوســت می شوند. اتفاق بد هم 
زیــاد دیده ام. مثلا اتفاق بــدی که یادم بیاید، یکی این اســت که دو نفر 
گهان  در کافه نشســته بودند و ســر قضیه ای با هم مشــکل داشتند. نا
آن آقا دچار شــوک عصبی شــد و بی هوش شــد. ما هم ناچار زنگ زدیم 
آمبولانس آمد و آن آقا را منتقل کردیم بیمارســتان. بعد متوجه شدیم 
گاهی گویا این آقا گفته بود  کار مثل اینکه رسیده بود به پلیس. در اداره آ
که اینها در نوشیدنی من چیزی ریخته بودند. خلاصه آمدند دوربین را 
چک کردند و… اینها مشــکلاتی اســت که گاهی ایجاد می شود. گاهی 
هم البته اتفاقات خوب می بینید. آدم هایی را می بینید که اینجا با هم 
آشنا می شوند و دوست می مانند. همین الان من کسانی را می شناسم 
که مثلا چهار پنج سال با هم رفیقند فقط به صرف اینکه در یک لحظه، 
در یک مکان، با همدیگر یک خوردنی یا یک قهوه سفارش دادند و الان 
که دو نفری با هم می آیند کافه، ما از دیدن شــان خوشحال می شویم. 
دوســتی هایی اینجا دیده ام که منجر به ازدواج شــده، مشــتری هایی 
داشــتیم که با هم ازدواج کردند. این  اتفاقات خیلــی حال مان را خوب 
می کند. در کل من همیشــه به کافــه به عنوان مکانی نــگاه می کنم که 

اتفاقات مثبتش خیلی بیشتر از اتفاقات منفی است.

ممنــون از توضیحــات خــوب شــما. بــا تســلط و جالــب صحبت 
کردید. ســوالی کــه برایم پیش آمد این اســت که ایــن روزها به نظر 
شما چند درصد از کافه دارها تسلط های لازمی را که از آن صحبت 

کردید، دارند؟
  فضــا خیلی بهتر شــده؛ یعنی نســبت بــه 10، 12 ســال پیــش دیگر به 
این شــغل به عنوان یک حرفۀ تخصصی نگاه می کنند. 10 سال پیش 
همه چیز به صورت تجربی بود. ما کلاســی یا برنامــه ای برای یادگیری 
نداشــتیم؛ برنامه ای که یک باریســتا برود در آن شــرکت کند و مسائل 
مربــوط به حرفــه اش را یــاد بگیــرد. ولــی در این 10 ســالی که گذشــت، 
کم کم به عنوان یک حرفه تخصصی به آن نگاه شــد. الان طوری شده 
کافه ها در موضوعات انتخاب باریستا و اعضای کارکنانش کاملا هزینه 
می کنند. قطعا آوردۀ بیشتری هم دارند و مشتری های بیشتری پیدا 
گر بخواهم اســم ببــرم مــا الان آقای محمــد محمدخانی را  می کنند. ا
داریم، آقای حافظ صفایی را داریم و کسانی که واقعا دارند علم شان را 
نشر می دهند؛ هم به صورت رایگان و هم به صورت کلاس و دوره های 
آموزشــی. فضا واقعــا حرفه ای تر شــده و می دانیم که چقدر هــم جا باز 
کرده کافه بین مردم. شاید 10 سال پیش کسی به فکر این نبود که صبح 
قهوه بخورد و برود سر کار، اما امروز فرهنگ کافه نشینی خیلی بیشتر از 

گذشته جا باز کرده بین مردم.

کافه باز
گفت وگو با علی سزاوار )باریستا( درباره کافه، فرهنگ کافه نشینی و استقبال مردم از این فضا در دوره کرونا

در سه چهار سال 
اخیر، فضای کافه ها 
به سمت خانه های 

قدیمی رفته؛ 
فضایی که حوضی 
دارد و آب نما و دار 
و درخت. در واقع 

مردم می خواهند یک 
مقدار از فضای مدرنیته بیرون بیایند و تم سنتی تر 

را تجربه کنند. یک زمانی فرحزاد خیلی مد بود 
که بعدا کمرنگ شد. اما حالا همان تم فرحزاد 
را در شکل و شمایلی شیک تر و تمیزتر و مرتب تر 

می خواهند.


